
 جهان! ... فردایکودکان و سرنوشت 

شان  ی یکی از دوستان بودم که تازه از سفر برگشته بودند. پسر دوازده ساله چند روز پیش در خانه

تر شاد کردنمان رفت  برای خوشحال کردن ما چند حرکت ژیمناستیک زیبا انجام داد و برای بیش

پرید! فکر  ای سیاه بیرون می هداد تیغ فشار میچاقویی را که خریده بود آورد و با ذوق ضامنش را 

 کردم اسباب بازی پلاستیکی است ولی پسر خندید و گفت نه! این چاقوی راستیه!

گفت که اگر  یه آن قدر این واژه را با آرامش می کشی خوره؟ گفت مال آدم گفتم به چه دردی می

 زند! ف میی شکلات حر کردی دارد در باره صدایش را نمی شنیدی  فکر می

ی  م! گفتم این وسیله خوره؟ گفت هیچی برای دکور اتاقم گرفته چه درد تو می پشتم لرزید! گفتم خب به

 پشت تیغه را نشان داد و... های کشتنه! خندید و دندانه

ی  اندازه بهی پدرش که مهندس کامپیوتر است کامپیوتر را  نگران این پسرک نابغه بودم او که به اندازه

رود؟!او و صدها میلیون چون او را  در جهان به کجا دارند  شناسد! به کجا دارد می میما  به آموختن

 کشانند؟! می

 ای آگاه و انسان ساز دارد! بشریت امروز بیش از هر چیز نیاز به مهربانی جامعه

 .خواهند شاد و مهربان میرا کنم به مادران و پدرانی که بشریت  کش می این مقاله را پیش

 تحدید نشاط کودکانه                                     

دوران ما دوران تحولات شگرف است. مادرمان زمین، هرگز فرزندانش را چنین پویا وخلاق ندیده 

 است.

ژرفای  سو،گام اندیشه به فضاهای بسیار دور نهاده و دست کاونده به این بشریت پرنبوغ،از یک

، و از دیگر سوی، چشم از خود پوشیده و رسانده ی صحراها گسترههاو  ی کوه دریاها، سینه

های علمی و  فراموشی سپرده است! بشریت سرمست پیروزی های زندگی را آرام آرام به یباییز

جا که  خود درآورده، تا آن ی  خدمت آفریده بهاست که هستی خویشتن را  راهی افتاده تکنولوژیکی ، به

بندند ، وگاه درشت و  است! زوائدی که گاه نرم و نوازشگر ، پاها را می اسیر زوائد مسموم آن شده

کنند! در این میان کودکان ونوجوانان امروز ،  ویران می وکوبند  خشن، خونین و مالین کنان ، می

 بینند! های بسیاری می یعنی" سازندگان فردای جهان" آسیب



رفتگی آن  ی ناپیش  پیش ، مقایسه کنیم، با همه های دوران کودکی نسل باهوش امروز را با کودکی نسل

ها را  ی ورزش های خاکی، همه کوچهدوران ؛ ما از صبح تا شب در حیاط خانه و یا اگر نبود در 

گوشه"،  گرگ" تا"عمو زنجیر باف"،"طناب بازی"، "خرک" ، گوشه به  کردیم. از "گرگ بازی می

 ده" و... "هفت سنگ"، "دسش

گرگ"،  گ زد. در "گر ها موج می گرایی در آن هایی بودند که روح جمع ، ورزشها  ی آن بازی همه

گرفتیم. در "عمو زنجیر باف"دست در دست هم با صداقت  گریختن از خطر را شادمانه یاد می

آهنگی دست و پا و مغز را  بازی" ،هم خندیدیم. در "طناب خواندیم و می چرخیدیم، شعر می کودکانه می

ها را تمرین  گرفتیم و در "خرک" خیز برداشتن و گذشتن از سختی فرا می کودکانهبا هوش سرشار 

 کردیم و... می

شان هم روزی پر از مهربانی  ای در پشت و حرفی برای گفتن داشتند . نتیجه هامان فلسفه ی بازی همه

 آورد. ارمغان می و نشاط برایمان به

خواندیم:" نخود نخود هرکه  افظی همه با هم میهنگام خداح به با رفتن خورشید خانم به پشت کوه

 ی خود خانه

 ، لوبیا لوبیا فردا صبح زود بیا!"

ریزان ،  عرق ش ودویدیم توی کوچه و بازهم سرخو های مدرسه ، می فردا بازهم پس از انجام تکیف

 گشتیم خانه. شاداب و خندان برمی

 جان خود داریم.چنان در  های سال است که آن نشاط و شادابی را هم سال

نشینند؛ نشستنی  رسند، پای تلویزیون می کنند؟ وقتی از مدرسه به خانه می کودکان این دوران چه می

 آن برنامه! آن کانال، از این برنامه به پای تلویزیون است! از این کانال به تر شبیه بند شدن به که بیش

ترشان خشن و نامهربان،  ندارند. بیشها  هایی که برخی هیچ تناسبی با سن و احساس بچه برنامه

 تیر و دشنه و دشمنی! سرشار از هفت

دنبال مادر  ها به هاچ ماه، هنگام پخش "هاچ زنبور عسل" که در آن  توانم فراموش کنم ،به هرگز نمی

هره آور  کودکان را با خود به درون ماجراهای خوش آب و رنگ و دل گونه  چه گشت؛ شده اش می گم

 شود پرسید. این را از کودکان آن زمان که جوانان امروز هستند، میکشاند!  می

 بینیم.  تری می تر به تلویزیون بنشینیم ؛ زیان بیش هاست که مشخص شده که هرچه نزدیک سال



ماجراها  بهبینیم که در چند سانتیمتری تلویزیون نشسته؛ چشم و ذهن  بارها کودکانی را دیده و می

 خورند! ک و... میدارند و تند و تند پف

خون و  ها کم تر آن ها راسرخ و سرحال می بینید؟ بیش ی کودکان را خوب نگاه کنید، آیا آن شما چهره

 رنگ پریده هستند!

های خشن و نامهربان ، و  و صحنهها را از میان دیوارها  هیچ آدمی دیوارها را دوست ندارد! بچه

 باید داد!نجات رسان  های آسیب خوراکی

ترین  گوید،"پسرم سخت برد و شادمانه می اش را نزد اندیشمندی می گویند مادری فرزند شش ساله می

 من بگویید آیا پسرم نابغه است؟" خواهم به کند! می های ریاضی را حل می مسئله

اندیشمند کند. مادر چشم به دهان  دهد و او همه را با سرعت حل می پسر می اندیشمند چند مسئله به

گوید" برو تو حیاط" و خود از پشت پنجره، کودک را  پسر می تا نظر او را بداند. اندیشمند به دارد

. اندیشمند رو به مادر !سازد می دارد ، با خاک باغچه کوهی ای برمی گیرد. کودک بیلچه زیر نگاه می

 گوید: می

 گویم ، این کودک نابغه است!" "حالا می

ی  تواند نشانه نمیپرسشهای علمی  ی ریاضی ،یا پاسخ دادن به سئلهخواهد بگوید، تنها، حل کردن م می

ی  های کودکانه، نشانه رشد و تکامل حقیقی کودک باشد! کودک باید کودکی کند! بازی و شیطنت

 سلامت جسم و روان کودک است.

، های خشن صحنه چسبد، از یک سو چشم و گوش و روانش به ها به تلویزیون می هنگامی که او ساعت

دارد  بیند! این است که دوست می ها و جنگ و گریزها سهیم می گیرد و خود را در درگیری خو می

تیر و  ها به داشتن هفت شود!تمایل پسر بچه کشد و در خشونت پیروز می جای کسی باشد که می به

شستن ! به نگیرد به رکود و تنهایی هاست! از سوی دیگر؛کودک خو می تفنگ، خود یکی از آن نشانه

سوی  برند به ها کودک را می دهند! این او می چه به و تماشا کردن و ذهن را انباشتن از هرآن

خود، ناراضی  باور به ارادگی، زبونی و زورپذیری! و در نهایت با باری از ترس، اضطراب ؛ بی بی

 آید! از خود و جامعه بار می

ناسب جسمی و روانی در خانواده برخوردار ی م کنند و از تغذیه کودکانی که در فضای باز بازی می

 آیند! هایی پویا، مهربان و آزاد اندیش بار می شوند؛ انسان می



جمعی و  های دسته بازی ، با تشویق و ترغیب کودکان بهادرها و پدرها در خانه ،و مربیان در مدرسهم

های فولکلوریک  بازیهای همگانی و  بر ورزش آنان؛ و دولت با ارزش نهادن رهنمود دادن عملی،به

توانند از کودکان امروز  گذاری جدی در این راه، می و نهادینه کردن ورزش از کودکی ، و سرمایه

 گرا،بانشاط، مهربان و رشد یافته بسازند! جوانان جمع

های کنجکاوانه و برای رهایی از جست و خیزها و  تر مادران امروز برای گریز از پرسش بیش

ها  نیاز واقعی جسم و جان فرزندان خود ، آن ها بدون توجه به ها و ساعت ساعت های کودکان، شیطنت

کنند، تا  پای تلویزیون نشستن  ترغیب می رسان ، به هوده  و حتی آسیب های بی را با مشتی خوراکی

 هوده بپردازند! هوده و حتی بی کارهای تکراری کم خود به

زندگی خود وجامعه را ، که همانا کودکان هستند ؛ فراموش های ارزشمند  ها ، سرمایه تر خانواده بیش

دانند!  های مدرسه را انجام داده باشد،رسالتشان را تمام شده می فاند! همین که فرزندشان تکلی کرده

کنند و با  تکامل بسنده می های خود و فرزندانشان را ندیده گرفته،به کارهای تکراری بی ها توانایی آن

های هستی  ارزش " با نگرانی از آینده و با وحشت از غول کنکور ! 02ی " نمره دادن جایزه برای

او  بگیرد، به 71گویند ! اگر  او"آفرین!"می هایش ، به02فرزندشان را نادیده گرفته و تنها با شمردن 

گریز  کنند! این است که کودک جمع اخم کرده ،و گاه اورا نزد دیگران تحقیر کرده و گاه تنبیه می

رسند!  خود می"!! کار و زندگی  به"مادرها و پدرها با خیال آسوده   تلویزیون! برد به شود و پناه می یم

ها پاک و پویا و  اند! آن ها چشم گشوده که در خانه ی جوشان هستندها این چشمه ؛که اصل غافل از این

بگیرند و خروشان و   خواهند جاری شوند.از نوازش باران و مهر آفتاب بهره سرشار از زندگی؛ می

 سوی دریای جامعه پیش بروند! پرنشاط به

 کودکی و نوجوانی یعنی دوران جست و خیز ، یادگیری و بالندگی!

ما  مادرها و پدرها در خانه ، مربیان در مدرسه و مسئولان در جامعه، باید مسیر را برایشان هموار 

 شان بکاهد! لودگی محیط از درخشندگیکنیم ، در کنارمسیرشان گل و سبزه بکاریم! نگذاریم آ

ها کتاب بخوانیم و  ، با آنها بازی کنیم با فرزندانمان مهربانانه گفتار، رفتار و کردار داشته باشیم! با آن

ها ، نقد و  وگو کنیم، تا آن بینیم، گفت یا میخوانیم  چه که با هم می ی آن تماشای فیلم بنشینیم  و در باره به

نقد کشیدن گفتار و  ها را برای به دارند. آن در جان خود نگه را به عنوان یک فرهنگها  پدیدهبررسی 

 دانیم کمک بگیریم! هاشان مسئولانه پاسخ بدهیم! اگر نمی پرسش بهرفتار خودمان آزاد بگذاریم.



گل  هخود،خانواده و مردم و مهربان ب ها را مهربان به آن و کوه پارک، دامان طبیعت  بهبا بردن کودکان 

 ،سبزه، درخت و موجودات زنده بارآوریم!

خود ن جات، لبنیات و تنقلات مفید مانند جات، میوه های سالم و مفید مانند سبزی ی خوراکی با تهیه

 خوردن را در خانواده جا بیندازیم.سالم  ؛ فرهنگ ...کشمش و

ها راه  آن شده و به خود یادآور سوی ورزش و هنر ، ارزش واقعی را به با تشویق فرزندانمان به

 ارزشمند بالیدن را یاد بدهیم.

گردن مادر و  برند،نه از طلای آویخته به قیمت خانه لذت می های گران نه از مبل کودکان و نوجوانان

 نه از سند ملک و حساب بانکی پدر!

خواهند. از سرسره و تاب بازی لذت  خواهند!فضای جست و خیز و بازی می ها مهربانی می آن

خواهند! تا پرشور و شادمان نیروهای درونشان را  بازی می ها توپ و طناب ، دوست و هم برند. آن می

 آزاد کنند!

ها سرشار  نیازهایشان را بشناسیم و بگذاریم با نشاط و پویا و پرسا رشد کنند!باور داشته باشیم که آن

دست آورد،  شود به زمانی میاز توان یادگیری دانش، هنر و ورزش هستند. دانش علمی را در هر 

هنرمندانه زیستن را ما از هنگام کودکی و حتی در دوران رویانی و  تر! ولی هنر   گیرم با سختی بیش

 کنیم. گذاری می نوزادی  در نهاد فرزندانمان پایه

های انسانی و  هایشان زیبایی ها و نمایش ها، داستان گروهی این است که در سریالهای  رسالت رسانه

 الندگی جسم و جان را درونمایه قرار دهند.ب

گیری کند. امروزه  تواند از خمیدگی جسم و خمودگی جان جامعه پیش تنها گسترش هنر و ورزش می

تواند  ی انگشت به کلیدی کوچک، می برد با اشاره ی فراوانی می آوردهای خود بهره تبشریت از دس

تماشا بنشیند!  ولی نباید فراموش شود که اساس  ا بهها ر ها و ژرفای دریاها و عمق جنگل ی کوه قله

 گندد!! سوزد و نیمی دیگر می میازآن آفرینش بر حرکت است ! اگر زمین از حرکت بایستد؛ نیمی 

های رنگارنگ، این  های جوشان و رودهای خروشان، این گل های سبز و سربلند، این چشمه این جنگل

 گرد خورشید! گردش زمین است بهزندگی سبز و قشنگ؛ همه و همه مدیون 



با نهادینه کردن ورزش از هنگام کودکی ؛ گردش زمین و درخشش خورشید را پاس بداریم! با در 

از دوران دبستان و حتی  –های سنتی  بازی –های فولکلوریک  ها و بازی برنامه قرار دادن ورزش

 های فرهنگ وطنمان را زنده و پویا نگه داریم! کودکستان، زیبایی

 دکتر پیمانه روشن زاده                                                                              

 ساز نویسنده ، طراح ، مجسمه                                                                              

مسئول جمعیت زنان مبارزه با                                                                               

 آلودگی محیط زیست سمنان
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